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عوامل اعتماد به نفس
1. ياد و اعتماد و توكل به قدرت و ياري خداوند و حمايت او:انسانهايي كه خود را تنها مي بينند به جاي نمي رسند. وقتي تو به خدا اعتماد و توكل كني و بداني كه خدا هميشه همراه توست(قائم مقامي با رئيسش صحبت مي كند)هميشه موفق مي شوي ودر تو اعتماد به نفس ايجاد مي شود.

2. خود هوشياري:اصلي مهم درپروگرم كردن ضمير ناخودآگاه:من انسان زيباي ديگري شده ام. زندگي تو زندگي اي در مسير كمال است،از نردبان خوش شانسي بالا مي روي و انجا كه خود را بشناسي "خدا" را هم مي شناسي «من عرف نفسه عرف ربه »      
3. اصل تغيير در الگوها و ايجاد نشانه ها:تضمين كردن اصل دو(اصل خود هوشياري)- براي خودت مثل علائم راهنمايي و رانندگي علائمي را درست كن و الگوهاي زتدگي ات را عوض كن مثلا ساعتت را به دست راستت ببند تا هر گاه به ساعت نگاه كردي ضمير ناخود آگاه بفهمد عوض شدي(انسان زيباي ديگري شده اي) و  اين كه در هر لحظه به باورهاي تازه ات بيفت.

4. خود يابي(من كيستم؟):اين سوال را مرتب از خودت بپرس! تو هر واژه اي را كه بگويي ضمير ناخودآگاه آن ر ابراي تو فراهم مي كند. وقتي مي گويي من كيستم؟(جمله ي مثبت)،ضمير ناخودآگاه توفايلهاي مثبت زندگي ات را مي گردد و مي گويد تو قائم مقام خدايي،تو شجاعي،تو به ياد خدايي،...

  و اين سوال ها و جوابها باورهاي جديد در تو مي سازد"باورهاي قشتگ"

5. احساس خود شايشتگي،خود سالاري،احساس زيبائي شخصيت

6. عدم مقايسه خود با ديگران:مثلا روزي كه روزه هستي الگوهاي خاصي را رعايت مي كني.يكي از آفات روحيه سازي انسان مقايسه ي خود باديگران است. وقتي بگويي خوش به حالش استاد دانشگاه است،خوش به حالش پولدار است ضمير ناخود آگاه تو مي گويد پس بد به حال تو كه استاد دانشگاه نيستي. خودت را با 
آينده ات مقايسه كن؛ اگر دوست داري كه موفق شوي بايد بگويي خوش به حال خودم در پنج سال آينده كه مثلا فلان خانه و ماشين را دارم وضمير نا خود آگاه را موظف مي كني با طي مهلتي كه تعيين كرده اي تو را به هدفت برساند.

7. خود باوري و خود محوري بعد از خدا محوري:در جهان ما يك محور اصلي وجود دارد به نام خدا- اما در راستاي چنين محوري ،محور فرعي هم وجود دارد به نام انسان كه جهان هم چنان كه به دور خدا مي چرخد به دور انسان نيز بچرخد. 

اول خدا بعد تو.تمام كاهنات به دور تو مي چرخند.خدا محور است و بعد تو محوري.تو در راستاي محوريت او محوري. اي رهبر اركست زندگي زيبا بنواز.

8. داشتن هدف در زندگي و بر نامه ريزي:با اقتدار زندگي كن. داشتن هدف به انسان انگيزه ميدهد.انسانهاي بي هدف افسرده مي شوند و همچون كساني هستند كه در تاريكي مي چرخند ولي هدفهاي تو چون چراغي هستند تو خود را كوچك نشمار.

9. تميزي و ظاهر انسان: رابطه ي مستقيمي با اعتماد به نفس دارد. بپرهيزيد از گناهان در خلوتهاي خود زيرا هرآنكه شاهد است،

حاكم است خلوت خودت هم آراسته باش ؛ هميشه مرتب باش زيرا هميشه در حضور خدايي. جلوي اينه بايست وبگو "تبارك الله احسن الخاقين"

10. تعريف از خود و ديگران: اگر بگويي كن قشنگم ،من زيبا هستم، ضمير ناخود آگاه در تو باور استوار مي سازد.براي ضمير ناخود آگاه فرقي نمي كند كه تواز خودت تعريف كني يا كس ديگري و اين تعريف سيگنالي است. چه كار كنيم تا ديگران از ما تعريف كنند؟ ازديگران تعريف كن. چه چيز اين انسان زيباست تا از او تعريف كنند. هر انساني را كه مي بيني از اول دنبال چيز زيبايي از او بگرد و از اوتعريف كن.

مثلا وقتي از كسي تعريف ميكني حداقلش اين است كه لبخند مي زند و همين سيگنال تقويت شده وبه تو برميگردد.مثلا ميگويد چشمت قشنگ مي بيند.وقتي كه حس كني زيبايي ،زيبا سخن ميگويي. ارتباطات جاده اي دو طرفه است . هر گاه خواستي بداني ديگران نسبت به تو چه باوري دارند،اول ببين از خودت چه باوري داري.اگر ديگران را دوست داشته باشي ،ديگران هم تو را دوست خواهند داشت.هر آنگونه كه خودت را مي بيني،ديگران هم تو را همين طور مي بينند.بارز وقتي بگويي من چه قدر زيبا سخن ميگويم ضمير ناخودآگاه تو ميگويد بلي زيبا سخن ميگويي.
11. خودت را تشویق كن  و شب و روز به بررسي كارهاي خوبي كه كرده اي بپرداز و خودت را تحسين كن.
12. اصل تعهد به قول و صداقت و راستي؛ هميشه بايد مراقب باشي كه در دنيايي از صداقت و راستي باشي.

13. اصل نظم و انضباط كاري : نظم عامل پيروزي است و بي نظمی عامل شکست.

14. اصل عدم انجام خلاف و پيروي از قانون : حتي اگر كسي تو را نبيند ( كه خدا هميشه ناظر بر اعمال توست ) قانون را رعایت كن و بعد از رعايت قانون به خودت  آفرين بگو. اگر قانون را رعایت نكني ضمیر ناخودآگاه تو مي گوید بي شخصیت است كه قانون را رعايت نكرد و مي شكند بناي باورهای تو را. وقتی راه مي روي بدان كه خدا دارد راه مي رود وقتي كه صحبت مي كني اين خداست كه صحبت مي كند اي شخصیت خدا گونه!
15. دانش و تجربه : اگر علم و دانش داشته باشي هرجا با اعتماد به نفس صحبت مي كني. همیشه يك سر و گردن از بقیه بالاتری. در حوزه عملیاتی خودت اطلاعات زيادي جمع كن. بقيه تو را تحسين مي كنند و تو راسخ تر مي شوي. يكي از علايم ظاهري يك انسان تكنولوژي فكري اين است كه هميشه يك كتاب با او باشد و مطالعه كند زيرا اگر يك لغت بيش تر بداني تو انسان زيبا تري هستي و شخصيت بهتري داري. كتاب بخوان به خصوص درباره قدرت انسان و ... . براي دانشمند شدن دانشگاه لازم نيست، هر كتاب يك دانشگاه است.
16. مدیریت زمان : زيبا ترين نعمتي كه خدا به انسان داده است "زندگي" نام دارد و زندگي عبارت است از مجموعه اي از 24 ساعت ها. خداوند تعدادي 24 ساعت به تو هديه داده است و ببين در ازاي اين 24 ساعت كه گذراندي چه دريافت كردي، به چه چيزي رسيدي ( از زمان چگونه استفاده كردي ) 24 ساعت بعد را برنامه ريزي كن در اين صورت به كارهايت مي رسي و وقت اضافه مي آوري و بعد به معاشقه با خدا 
مي پردازي.بترسيد از دزد هاي زمان؛ مثلا وقتي با كسي از طريق تلفن صحبت مي كني کوتاه و مفید صحبت كن.
17. مدیریت اولویت ها : اگر تو قرار است فردا ده كار انجام دهي همه آنها كه مهم نيست. اين كارها را بر اساس اولويت دسته بندي كن تا فردا حتما به كارهاي مهم خودت برسي و اگر تا آخر روز نتوانستي همه كارهايت را انجام دهي آن كارهاييي انجام نشود كه اولويت كمتري داشته اند.

18.  اقتدار در مقابل ضعف : پاره اي از انسان ها خود را ضعيف تلقثي مي كنند ولي تو احساس قوي بودن داشته باش و البته اين قوي بودن يك احساس است.
19. يقين در مقابل ترديد : بسياري از انسان ها درترديد به سر مي برند و يقين ندارند خودش را باور ندارد؛ سليقه اش را باور ندارد ، هميشه فكر مي كند كه كسي نيست. دنياي اين فرد دنياي دلهره و نگراني است. 
تو در دنيايي از يقين زندگي مي كني و مطمئن باش كه خداي رحمان از تو حمايت مي كند و از هرنظر ناظر آن هاست. خدا سرنوشت انسان هايي را تغيير مي دهد كه خود اراده کنند كه سرنوشت شان را تغيير دهند و راه را نشانشان مي دهد. دنياي يقين دنياييي است كه افراد منتظر كسي نمي مانند؛ حتي منتظر خدا هم نمي مانند. آنچه را كه من بپسندم مهم است، آنچه من مي خواهم برتر است؛ اين دنيا دنياي خود باوري است. تو لباس را با اين باور مي پوشي كه هر كسي كه به تو نگاه كند مي گويد به به چه لباس زيبايي است و تو را تحسين مي كند؛ و اگر كسي به تو گفت كه اين چه لباسي است كه پوشيده اي در دلت مي گويي او نمي فهمد كه اين چقدر زيباست. دنياي يقين دنياي موفقيت هاست.

20. احساس رهبري و مديريت ( احساس رهبری و مدیریت ) : با یک مثال این بخش را توضیح می دهم: چند نفر از بچه ها می خواهند فوتبال بازی کنند یکی از آنها یک طرف می ایسیتد و می گوید: « کی با من؟! »
بچه ها هر کدام به یک تیم می روند. در آخر یک نفر که در هیچ تیمی نرفته می گوید « من با کی؟! »

آن کسی که می گوید « کی با من؟! » احساس مدیریت دارد و اعتماد به نفس دارد.

21. مسئولیت پذیری: حتی اگر مسئولیت کوچکی باشد بگو مسئولیت این کار با من. در این صورت ضمیر ناخود آگاه تو می گوید بزرگ است که این گونه مسئولیت می پذیرد.

22. تبسم : معجزه ایست در ارتباطات. « البشر اول البر : تبسم ابتدای نیکی است ».
23. سلامت و نگهداری از جسم :  جسم تو مرکبی است که روح خدا را حمل می کند. پس از آن مراقبت کن، ورزش کن. سلامت با ارتباط به نفس رابطه مستقیم دارد. وقتی که ورزش می کنی تنها جسمت را نمی سازی بلکه روحت را هم می سازی.
24. ابراز علاقه نسبت به دیگران : ابراز علاقه به دیگران اعتماد به نفس ایجاد می کند.

25. عدم تاخیر: تاخیر قاتل نامرئی لحظات توست و در تاخیر آفت هایی نهفته است. اگر در انجام کار خوبی که می خواستی انجام دهی تاخیر کنی یا  آن را انجام ندهی، ضمیر ناخود آگاه تو می گوید بی شخصیت است که کار را انجام نداد. گاهی اوقات تاخیر موجب از دست رفتن فرصت های طلایی می شود پس                 do it right now .
26. قاطعیت و گفتن « نه» : وقتی کار مهمی داری و کسی تو را دعوت به کاری که زیاد مهم نیست بگو نه ؛ نه را با دنیایی از اقتدار و زیبایی بگو. مثلا می خواهی به کسی کمک کنی موی دوستت به تو پیشنهاد می دهد که به یک میهمانی غیر مهم  بروی آنگاه است که باید بگویی نه. البته باید طوری نگویی که ناراحت شود.
27. عدم شماتت خود و دیگران و تشویق خود : اگر کاری را اشتباه انجام دادی خودت را ملامت مکن و بگو تجربه آموختم.
28. نگاه به دیگران ( نوع نگاه به دیگران ) : وقتی به کسی نگاه می کنی بدان که قائم مقام خداوند به عزیزی نگاه می کند« نگاهی از روی تواضع» خود برتر بینی یک بیماری است. انسان های بزرگ از زیاد بودن میوه زندگی شان این گونه متواضع و افتاده اند. تو می دانی که کیستی و نمی خواهد به او بفهمانی که کیستی
( قائم مقام خداوند) پس با غرور و تگبر راه نرو که خداوند رحمان انسان های متکبر را دوست ندارد.
29. اصل کمک و بخشایش به دیگران : وقتی چیزی به کسی می بخشی ( مادی یا معنوی : مثلا مداد یا گناه کسی را) ضمیرنا خود آگاه تو می گوید: « دارد که می بخشد؛ بزرگ است که می بخشد» و ضمیر نا خود آگاه تو بهترین شخصیت خدایی را در تو ایجاد می کند. وجود چیزهایی که تو داری ولی از آنها استفاده نمی کنی، جلوی ورود نعمت های جدید خدا را می گیرد و خاصیت بخشش این است که نعمت ها را زیاد می کند و خوشا به حال کسی که از آنچه دوست دارد می بخشد.
30. ظاهر انسان و حالت جسمی ( ژست بدنی) :  همیشه ضمیر نا خود آگاه تو به ظاهر تو نگاه می کند، رسا صحبت کن؛ اگر اعتماد به نفس داری.
ارتباطات

وقتی تو در جامعه زندگی می کنی باید با دیگران ارتباط برقرار کنی. تو انسانی هستی که یک بال داری و اگر با کسی ارتباط برقرار کنی دارای دو بال هستی و می توانی پرواز کنی. کلید طلایی موفقت انسان ها ارتباطات است.
ثروتمندترین مردم کسانی هستند که با دیگران بهتر ارتباط دارند.
در هر روز شما مقدار معینی انرژی روانی دارید. این انرژی روانی خود را با مطالب به درد نخور تلف نکنید. تنها موجودی که می تواند خودش را تربیت کند انسان است. چیزهایی را یاد بگیر که برای تو مفید است. اگر هدف نداشته باشی وقتت را تلف کرده ای. طلای اصلی در وجود خود انسان است پس سعی کن به آن برسی.
با ارتباط با دیگران وارد قلب آنها می شوی. در دنیای ما همه چیز تحت تاثیر ارتباطات قرار دارد. اگر با کسی ارتباط برقرار نکنی شکاف بین تو و او زیاد می شود.
ارتباطات انتقال احساسی است از انسانی به انسان دیگر و این مساله دو رکن دارد :

1. چه چیز در دلت رخ داده که می خواهی به آن منتقل کنی.
2. چگونه می خواهی این ارتباط را برقرار کنی.
لازمه ایجا ارتباط با دیگران این است که قبل از ایجاد ارتباط باور خوب و زیبایی از آن فرد در خود ایجاد کنی تا بتوانی دوستش داشته باشی. ارتباط باید صادقانه باشد اول باید نظام باورهایت را اصلاح کنی.
اولین عنصری که باید داشته باشی عشق است. و این عشق را چگونه باید منتقل کنی. هر انسانی صاحب یک پدیده است در وجود خود به نام « دل» و این دل این نقش را در زندگی انسان دارد که : ارتباط دو انسان ارتباط دو دل است. با هر کس می خواهی ارتباط برقرار کنی از هر نظر، تحث این است که باید وارد دل او شوی و نکته اینجاست که بر هر خانه دلی کد رمزی زده شده است و هر کسی این رمز را نمی داند و هنر تو در این است که بدانی او چه رمزی دارد ( ارتباطات هنر است ) و باید ارتباطات خود را با چه فرکانسی بفرستی تا در برای تو باز شود و وارد خانه دلی شوی و در آ«ن نقاشی زیبایی بکشی تا  همیشه در آن بمانی. اگر چنین کردی همه ی انسان هایی که با آن ها رابطه برقرار کرده ای پتانسیل های تو هستند که هر لحظه می توانند به درد تو بخورند و آغوش مهر و کمک را برای تو باز کنند. این رمز شکنی بسیار سخت است زیرا هر انسانی یک پروژه است؛ حساسیت هایی دارد ، حب و بغض هایی دارد و پیچیده گی هایی دارد. مثلا اگر به کسی گل بدهی شاید در او احساس زیبایی ایجاد شود ولی اگر به کس دیگری ( صادقانه ) بدهی تو را مذمت کند. ارتباطات فقط این نیست که به او نزدیک شوی بلکه گاهی اوقات دور شدن از فردی یعنی ارتباطات؛ مثلا موی دماغ کسی شده ای و با این عمل ( دور شدن ) می توانی ارتباط برقرار کنی؛ باید به او فضا بدهی. نباید طوری رفتار کنی که انسان ها شرطی شوند؛ مثلا هر وقت کسی را دیدی به او گل بدهی این کار باعث می شود که او هرگاه  که تو را ببیند از تو انتظار گل دارد.   و در دست هرکس گل ببیند تو را 
می بیند و بعد از مدتی اگر به او گل ندهی از تو می رنجد و پس از این که از دست تو رنجید در دست هرکس که گل ببیند از او نیز می رنجد. و این هنر توست که این را دریابی. تو باید اطرافیانت را بشناسی. اگر او را نشناسی و ندانی از چه رنج برده است ممکن است عشق تو در او تبدیل به تنفر شود؛ زیرا تو او را یاد خاطره بدی می اندازی. هنر انسان موفق در ارتباطات درست است و شکست انسان ها در عدم ارتباط صحیح است.
همیشه هدیه دادن به کسی ( حتی اگر تو آن را با عشق تقدیم کنی ) ممکن است کارا نباشد چون شاید فرد مقابل چیز دیگری را دوست داشته باشد. مثل صحبت کردن یا در آغوش گرفتن.
انسان ها سه گروه هستند : 
1. انسان های بصری : انسان هایی که ارتباط را از طریق چشم ( و چیز هایی که دیده می شوند )  ایجاد می کنند. زیرا هرآنچه را که می بیند باور می کند و دوست می دارد. ممکن است این فرد بصری بقیه کانال های ارتباطی اش قطع باشد؛ هرچه با او صحبت کنی ، هرچه او را ببوسی و در آغوش بگیری به تو عکس العملی نشان ندهد زیرا مثلا منتظر کارت تبریک است و یا یک شاخه گل یا یک کتاب از تو 
می خواهد.
2. انسان های سمعی : تنا کانال ارتباطی این افراد گوش آن هاست و باید به او بگویی دوستت دارم یا با او سخن بگویی؛ و چه خوب است که خصلت های خوب او را بگویی و او بشنود و ممکن است این فرد بقیه کانال های ارتباطی اش قطع باشد.
3. انسان های لمسی : انسان هایی که ارتباطاتشان لمسی باشد و دیگر کانال های ارتباطی تاثیر چندانی نداشته باشد. باید دستی بر چهره او بکشی و او را در آغوش بگیری و محکم فشار دهی تا استخوان هایش بشکند.
البته این طور نیست که هم انسان ها سمعی ، بصری یا لمسی باشند؛ ممکن است فردی درصد بصری اش بیشتر باشد و یا فردی هر سه را 100 درصد داشته باشد و با هر عملی عشق تو را نسبت به خود بفهمد و لذت ببرد.
زندگانی تو دنیای ارتباطات توست. اگر می بینی کسی به تو اظهار علاقه نمی کند این است که تو درست ارتباط برقرار نکرده ای  و بلد نبوده ای. ارتباطات را یاد بگیر تا مسائل زندگی ات را حل کنی. اگر بتوانی با دیگران درست ارتباط برقرار کنی موفق می شوی. حتی اگر دشمن تو باشد با یک ارتباط و انتقاد زیبا ( انتقاد هم نوعی ارتباط است ) می توانی با او دوست شوی. ابتدا باید باور خوبی از آن فرد داشته باشی. حتی بهشت هم با ارتباطات به دست می آید ( ارتباط با خدا ). در ارتباطات هنر تو این است که نقاط اشتراک را بیش تر کنی و نقاط اختلاف را کمتر تا به یک نقطه ی دلخواه برسی. امان از آن زمانی که انسان بیندیشد اما به
گونه ای دیگر. اگر می خواهی به کسی نامه ای بنویسی که در او تاثیر گذار باشد، سه اصل را رعایت کن:
      1. از آن فرد صادقانه تمجیدکن، در دنیایی از صداقت و ظرافت؛ زیرا انسان ها دوست دارند که مورد تمجید قرار گیرند. دو چیز بین همه انسان ها مشترک است : 1. تعریف کردن  2. لبخند زدن   اگر لبخند بزنی دوست دارند که با تو ارتباط برقرار کنند.
      2. در نوشتن نامه رابطه خود را با او مشخص کن؛ درباره او چه تصوری داری و چه احساسی نسبت به او داری.
      3. آنچه را می خواهی بنویسی به گونه ای دیگر بنویس.
ضمیر ناخود آگاه

هر انسانی یک دایره راحتی دارد و آن دایره هم شعاعی دارد. که به آن دایره راحتی انسان گویند. هرچه شعاع این دایره بیش تر باشد ظرفیت فرد بیش تر است. هرچه انسان مسائل بیش تری را در زندگی حل کند این شعاع بیش تر می شود. هر اتفاقی که در این دایره باشد برای فرد قابل حل است. بهترین دل ها 
پرظرفیت ترین آن هاست. انسان هایی که ظرفیت بیش تری دارند از زندگی بیش تر لذت می برند. چون تو انسان جدید و زیبایی شده ای خداوند نسبت به تو تعهد دارد و باید با این باور باشی که هر چه که به تو برسد خیر است و برای تو مشکلی پیش نخواهد آمد زیرا خداوند صلاح تو را می خواهد.
اصل انتظار : کسی که منتظر اتفاقات خوب است ( زیرامی داند که خداوند خیر و صلاح او را می خواهد ) برای او اتفاقات خوب می افتد و کسی که انتظار بلا دارد به او بلا می رسد. هرچه را باور کنی که برای تو اتفاق خواهد افتاد آن اتفاق می افتد. هر اتفاقی که به ظاهر کریه و زشت و غم انگیز است خیر است. خداوند این نعمت را از تو می گیرد تا تو بیش تر تلاش کنی.

چگونه مسائل را حل کنیم؟ دست چپت در دست ضمیر ناخودآگاه است و دست راستت در دست خدای رحمان. وقتی مسئله ای پیش می آید تو تنها مسئله را حل نمی کنی بلکه مجموعه ای است که مسئله را حل می کند: ضمیر ناخود آگاه تو با جهان هستی ارتباط برقرار می کند و خدا که مسبب الاسباب است و از تو حمایت 
می کند و به تو اطمینان می دهد. تو در حل مشکلات باید از ضمیر ناخودآگاه کمک بگیری. با حل یک پرسش ضمیر ناخودآگاه تو با جهان هستی ارتباط برقرار کند و برای حل مساله تو چاره جویی کند و تو باید فکرت این باشد که چگونه ضمیر ناخودآگاه خود را هدایت کنی.
هدایت ضمیر ناخودآگاه :

1. تغییر در واژگان : اولین کار در ارتباط حرف زدن است و باید به ضمیر ناخودآگاه روحیه بدهی؛ وقتی اتفاقی برای تو می افتد اگر بگویی که مشکلی برایم پیش آمده ضمیر ناخودآگاه تو هم می گوید « آری مشکلی پیش آمده برو خاکی بر سرت بکن » اگر به جای آن بگویی مسئله ای رخ داده است ضمیر ناخودآگاه تو 
می گوید « آری مسئله! و مسئله هم یک راه و جواب دارد و حل می شود. » اولین کاری که می کند این است که به تو روحیه می دهد، بعد در جهان هستی می گردد و کاینات حرکت می کنند و مسئله حل می شود. ضمیر ناخودآگاه کاینات را برای حل مسئله خبر می کند – هرآنچه غیر از تو و خدا باشد کاینات است – به جای کلمه شکست بگو تجربه؛ از نظر ضمیر ناخودآگاه تجربه یعنی علم آموختن پس در تو روحیه ایجاد می کند.
2. اعتماد به نفس و قدرت احساس : بزرگترین عاملی که در مقابل مسائل زندگی حرکت ایجاد می کند اعتماد به نفس است.
3. نگاه هوشمندانه، توانگرانه و قدرت مندانه به مسائل : باید با دنیایی از قدرت به مسئله نگاه کنی و یقین داری که مسئله برای تو کوچک است – انسان های بزرگ مسائل را کوچک می دانند و حا آن را آسان و تو که بر فراز آسمان هایی مسائل را کوچک می بینی.
4. اعتماد و توکل بر خدا : انسان هایی که خود را تنها می بینند در زندگی دچار مشکل می شوند ولی تو باید حس کنی که قدرتمندی به تو کمک می کند و به او توکل کنی و به پشتوانه او کارهایت را انجام دهی و ایمان داشته باشی که خدا مسائلت را حل می کند. خداوند به عنوان مسبب الاسباب مسائل تو را حل خواهد کرد.
5. استفاده از چگونه به جای چرا : به جای چرا بگویید چگونه؛ چرا یک بن بست در کل کاینات ایجاد 
می کند و اگر بگویی چرا ضمیر ناخودآگاه تو در گوشه ای قایم می شود و به مشکل ( مسئله ) 
برمی خوری با چرا گفتن ضمیر ناخودآگاه در تو روحیه بد ایجاد می کند. باید همیشه بگویی چگونه. حالا که اتفاق افتاده است پس باید به دنبال چگونگی حل مسئله باشی و باید بگویی ( چگونه می توانم این مسئله را حل کنم؟ واژه چگونه راه گشای مسائل است و چرا واژه ی بن بست ساز.
6. پرسش های طلایی : 1. این رخداد چه پیام مثبتی برای من دارد؟ نمی گویی حادثه بلکه می گویی رخداد و ضمیر ناخودآگاه فقط برای تو پیام های مثبت را پیدا می کند. 2. از خود بپرسی چه نکته خوب و جالبی در این مسئله برای من وجود دارد؟ تو حل مسئله را قطعی می دانی  3. من چه باید بکنم که این مسئله همان طور که مورد دلخواه من است حل شود( قدرتمندانه ). مسئله اسیر دست تو باشد نه تو اسیر دست مسئله. تو می خواهی مسئله را حل کنی همان طور که تو دلت می خواهد. ضمیر ناخودآگاه هم می گوید که مسئله باید طوری حل شود که مورد دلخواه او باشد.  4. من باید چه اقداماتی انجام دهم که در حین حل مسئله از فرصه حل آن لذت ببرم؟ اگر فرد باور کند که مسئله حل می شود، حتما حل می شود و تو از همین اول لذت می بری. همین که خواستی مسئله را حل کنی بگو آ تمام شد و بقیه دست زمان است و تو در این مدتی که مسئل را حل می کنی لذت می بری زیرا یقین داری که مسئله حل می شود تو حتما باید در زندگی لذت ببری ( فقط لذت ببری. و چه بسا در حل مسئله راه های بهتری برای تو پیش آید و  بعد از رخداد نسبت به آن خوش بین شوی ) و باید تلاش کنیم که مسائل بیش تری را وارد دایره راحتی خود کنیم. اگر این مسئله را حل کردی آن را در دفترت یادداشت کن این باعث گسترش یافتن دایره راحتی تو می شود.
استفاده کردن از فرمول موفقیت نهایی برای حل مسئله:
1. دقیقا بدانیم که چه می خواهیم و به دنبال چه هستیم. هدف باید واضح باشد وقتی تصور درستی نداشته باشیم مسئله را بزرگ می بینیم وضوح مسئله آن را کوچک می کند و باید خود را در شرایط حل شده ی مسئله فرض کنیم. وضوح مسئله در تو قدرت می آفریند.
2. بهترین راه حل را بیابیم و فورا اقدام کنیم.
3. ارزیابی اقدامات انجام شده و کنترل مسیر و تغییر راه حل ها و انعطاف پذیری : ارزیابی می کنی که آیا راه دیگری وجود ندارد؟ در مسائل بزرتر بیش تر ارزیابی کن و ضمیر ناخودآگاه بهترین راه حل ها را پیش روی تو می گذارد.
4. تصحیح مسیر و انتخاب بهترین راه حل.
5. استفاده کردن از تجربیات دیگران و مدل قرار دادن انسان های موفق در این زمینه. از روش سعی و خطا استفاده نکنید و باید برای رسیدن به هدف باید ببینی چه کسانی این مسئله را حل کرده اند.و از تجربیات آن ها استفاده کن تا راه ها را سریع تر طی کنی.
6. حفظ روحیه امیدواری و ایمان به حل مسئله به بهتری وجه ممکن : خدای رحمان به تو کمک می کند که آن را حل کنی.
7. ثبت کامل در دفترچه موفقیت ها و تحسین خود به عنوان انسانی که با ظرفیت بالاتر انسان زیباتری 
شده ای و اگر مسئله مشابهی باشد سریع آن را حل می کنی.
چگونه تحول پایدار در خود ایجاد کنیم؟

اگر بنا هایی را که ساخته ای ادامه ندهی ( بنای باورها ) به درد نمی خورد. اگر این کلاس را ادامه ندهی فکر تو به همان حالت قبل بر می گردد. انسان مرتبا نیازمند تذکر است و ضمیر ناخودآگاه غذا می خواهد. مثال آهن و مغناطیس : آهن تا وقتی که آهن است حتی یک سوزن را هم جذب نمی کند ولی تا وقتی در یک محیط مغناطیسی قرار گرفت و خاصیت مغناطیسی پیدا کرد می تواند تا دوازده برابر وزن خود را از روی زمین بلند کند. ضمیر ناخودآگاه تو هم اگر مغناطیسی شد همه چیز را جذب می کند. ولی اگر از این آهن مدت زیادی استفاده کنی خاصیت مغناطیسی اش کم می شود و باید دوباره در محیط مغناطیسی قرار گیرد.

1. اجرای نکنیک های تکنولوژی فکر براساس اصل خود بیداری و اشراف کامل و بصیرت لحظه به لحظه به خود بر اساس اصل خود هوشیاری : مهم ترین تکنیک های تکنولوژی فکر 1. خود بیداری همانطور که وقتی روزه می گیری تمام حواست است که کاری را که روزه را باطل می کند انجام ندهی، باید حواست به تحولات باشد و بنوانی آن ها را حفظ کنی.  2. اصل انتظار : همیشه منتظر اتفاقات خوب باش. 3. اصل تمرکز:این که در وقت هوشیاری به چه خاطراتی فکر می کنی ( باید به خاطرات خوب فکر بکنی ) 4. پرسش
2. مراقبت از ضمیر ناخودآگاه و ارسال مرتب و شبانه روزی سیگنال به ضمیر ناخودآگاه : این ضمیر ناخودآگاه که در تو روحیه ایجاد می کندو تو را به ادامه کار تشویق می کند پس برای استمرار در کار هایت او را تقویت کن. اگر از خیابانی رد می شوی که در آن گل فروشی وجود دارد از همان طرف گل فروشی راه برو.
3. شنیدن نوار های تکنولوژی فکر : برای ضمیر ناخودآگاه تکرار معنی ندارد و هر بار که بشنود تازه می شود و باور تازه در تو ایجاد می کند.
4. باید کاری کنی که این کلاس ها و اصول برای تو تداعی شود.
5. اجرای اصل مراقبه 
6. اجرای اصل تکنولوژی عشق : انسان ها را به خاطر خدا می بخشی.
7. بخشایش و صفای باطن و لبخند : فیزیکی یا معنوی.
8. اصل انتظار.
9. اصل هدف و برنامه ریزی در زندگی : هر چند وقت یکبار هدف هایت را مشخص کن زیرا این کار به تو روحیه می دهد. هدف گذاری و اجرای لیالی قدر.
10. تغییر در الگو ها و ایجاد نشانه ها : الگو هایت را عوض کن تا برای تو تازگی داشته باشد و تو را به یاد کارهایی که می خواهی انجام دهی بیاندازد؛ مثلا برای مدتی ساعتت را به دست راستت ببند.
11. تصویر سازی ذهنی : خودت را در موقعیت حل شده مسئله قرار بده.
12. جملات تاکیدی مثبت : این جملات را در هر جای خانه که توانستی نصب کن؛ مثلا من روز به روز سلامت تر می شوم و راه های موفقیت را طی می کنم.
علل ناکامی بعضی از انسان ها : انسان ها دو دسته هستند : انسان هایی که همیشه موفق هستند و انسان هایی که همیشه در نا امیدی و اضطاب و ناراحتی هستند. چرا گروه دوم ناکام هستند و چه نشانه هایی دارند؟ این افراد را به عنوان دوست انتخاب نکنید و نقطه مقابل آن ها را در خود ایجاد نمایید :
1. بد فکر می کنند و اندیشه های منفی دارند.
2. مرتب به خاطرات منفی فکر می کنند.
3. ترس از آینده دارند و مرتب تخیلات منفی و مخرب ترسیم می کنند. وقتی تو امواج منفی به کاینات می فرستی کاینات هم امواج منفی می فرستند.   ترس یک توهم غلط و دروغ است و واقعیت ندارد و فکر خرابی است که تو می سازی. ترس یک دام است. وسواس هم یک نوع ترس است.
4. با افراد نا موفق و منفی در تماس هستند. دنبال کسی هستند که وقتی برایش داستان خفاش شب را تعریف کردند او هم داستان خفاش روز را تعریف کند.
5. خود را باور ندارند و اعتماد به نفس ضعیفی دارند.
6. در ارتباطات بسیار ضعیف هستند و قدرت ابراز وجود ندارند؛ منزوی هستند و راحت ارتباط برقرار نمی کنند زیرا هیچ جذابیتی ندارند. ولی تو همیشه لبخند به لب داری.
7. دچار توهم و ترس هستند : ما به دنیا آمده ایم که زندگی کنیم و ادامه  آن را اگر تقوای واقعی داشته باشیم در آن دنیا با خوبی و نعمت زندگی کنیم مرگ لباس عوض کردن است. امام علی علیه السلام می فرمایند : من از کدامیک از دو روز زندگی ام بترسم؟ زیرا من هر روز که از خواب برمی خیزم یا خواهم مرد یا زنده خواهم ماند و زندگی ام را خواهم کرد؛ روزی که مرگ مقدر نشده ترس معنا ندارد و روزی که مرگ مقدر شده است گریز از آن سودی ندارد.
تعلیم و تربیت : ساختن نظام باورها در انسان.  معلم باور می سازد معلم باور می شکند. آرامش و اعتماد به نفس دو بالی هستند که دانش آموزان با آن پرواز می کنند. توانایی انسان را باورهای او تعیین می کنند. مهم نیست که چقدر توانایی داری مهم این است که چقدر باور مستحکم داری. این باور 
اندیشه ای خلق می کند که این اندیشه مسئله را حل می کند. دنیای شمابا باورهای شماست که شکل می گیرد زیرا لحظات زندگی را لحظات تشکیل می دهند انسان است و باورهایش در زندگی. اگر از هنر تو گوهر
می بارد بدان که از باورهای تو گوهر می بارد. تو نظام خسته باورهایت را دور می اندازی و قلبت را تازه می کنی. اگر فرد شاد باشد وروحیه شادی داشته باشد، اندیشه زیبا می کند. دو ماده برای ساختن اندیشه های زیبا وجود دارند : 1. باورهای زیبا   2. روحیه زیبا   این ضمیر ناخودآگاه است که در انسان باورهای نو و جدید می سازد.
چه بکنیم که ضمیر ناخودآگاه را هدایت کنیم و این ضمیر خو به خود به ما روحیه بدهد و ما شاد باشیم؟

آری می توانم. زیباترین دست آورد انسان روحیه است. اولین ایستگاه پیروزی انسان اعتماد به نفس است. وقتی می توانی ببینی که دیگران نسبت به تو چه فکر می کنند که باور درستی از خودت داشته باشی؛ زیرا 
آن ها همان احساس را نسبت به تو خواهد داشت. انسانی به دستاورد می رسد که رویایی در سر داشته باشد
( هدف ). هدف ها در مسیر زندگی نور هستند و هدف های مغناطیس هایی هستند که نورها را جذب می کنند. همه چیز در سایه تلاش به دست می آید و حتی تمام اعضای بدن تو با توجه به باورتو از سنت عمل می کنند.
فلسفه خلقت عشق است و خدا قبل از تو عشق را آفرید و تو را آیینه ای ساخت که هرگاه در تو نگاه کند زیبایی خود را ببیند. وقتی خداوند انسان را آفرید گفت : فتبارک الله احسن الخالقین. تو را همانند خودم آفریدم که هرآنچه اراده کنی بشود. خداوند به عنوان کادوی تولد به تو دفتر سفیدی داد که روی آن نوشته شده بود
« زندگی » تعنی این که زندگی ات را خودت رقم بزن و نه تقدیر و سرنوشت.
تو در این دفتر با قلم اندیشه و با مرکب باورهایت بنویس آن چه را که می خواهی اتفاق بیفتد؛ آن چه را که در این دفتر بنویسی اتفاق می افتد. اولین باور : خداوند دست تو را گرفته است و از تو دفاع می کند. فرداهای تو را اندیشه های امروز تو می سازند. پرنده اندیشه با دو بال حرکت می کند : 1. باورهای تو  2. روحیه تو   انسان دو ضمیر دارد : 1. ضمیر خودآگاه  2. ضمیر ناخودآگاه      پست فرماندهی خود انسان است و پست اجرایی ضمیر ناخودآگاه انسان است. ضمیر ناخودآگاه با دیدن یک زیبایی  1. روحیه ی زیبایی در تو ایجاد
می کند.  2. در تو یک باور زیبا می سازد.   3. تمام فیزیولوژی بدن را کنترل می کند.   4. ارتباط تو را با جهان هستی برقرار می کند.        
انسان ها دو نوع قدرت دارند: 1. قدرت جسم   2. قدرت فکر ( ضمیر ناخودآگاه )   تو وقتی یک قدم با جسمت برمی داری ضمیر ناخودآگاه تو صدها قدم تو را به سوی هدف می برد.    ورودی ضمیر ناخودآگاه : 
1-5 حواس های پنج گانه  6. هر رشته فکری شما سیگنالی است به ضمیر ناخودآگاه و این ضمیر این 
ورودی ها را پردازش می کند و به تو نتیجه می دهد. 
ویژگی های ضمیر ناخودآگاه : 1. ساده لوح است. کامپیوترها احمق ترین ماشین های دنیا هستند اگر بگویی 7=2 ضمیر آن را باور می کند و هر وقت بپرسی 2 برابر است با چند می گوید7 از این ویژگی اش 
استفاده کن ضمیر ناخودآگاه یک کودک 5-4 ساله است که یک دستش در دست توست و دست دیگرش قدرت اتم ( چه در جهت ساختن و چه در جهت تخریب ).   هر انسانی به گنج زیبایی دسترسی دارد تو بر معدن گنج نشسته ای و باید رگه های این معدن را پیدا کنی و این ها را همه ضمیر ناخودآگاه می کند.
چگونه ضمیر ناخودآگاه خود را پروگرم کنیم؟ باید از ضمیر ناخودآگاه مراقبت کنی تا او از تو مراقبت کند.

1. کیفیت اطلاعات ( عوامل محیط ) : از طرفی از خیابان عبور کن که گل فروشی دارد.
2. تمرکز و توجه : اگر انسان تمرکزش روی چیزی باشد تمام بدنش با آن هماهنگ می شود. به چیزی تمرکز کن که در تو زیبایی بیافریند. همیشه اصل مراقبه را رعایت کن.
3. سوال : اگر ضمیر ناخودآگاه تو بشنود که می گویی چرا من بدبختم، ضمیر ناخودآگاه تمام فایل ها و پرونده های منفی زندگی تو را بررسی می کند و به تو می گوید چون ترسویی؛ ولی اگر از بپرسی که چرا من خوشبختم ضمیر ناخودآگاه تمام فایل ها و پرونده های خوب زندگی تو را بررسی می کند و می گوید چون شجاعی. یک سوال خوب = یک زندگی خوب = یک روحیه خوب.  کیفیت زندگی تو را نوع سوالاتی تعیین می کنند که از خود می پرسی.             شکر نعمت نعمتت افزون کند  کفر نعمت از کفت بیرون کند.
4. جملات تاکیدی مثبت : وقتی تو از آرامش صحبت می کنی او تو را به آرامش می رساند. بگو من قدرتمندم.
5. واژه ها : من آرام شده ام ( خدایا چگونه در من قدرت ایجاد کرده ای که آرام باشم؟  جمله دوم تاثیر بیش تری دارد. وقتی ضمیر ناخودآگاه بشنود خسته تو را خسته می کند. هروقت پرسیدند چطوری بگو عالی عالی. بپرهیزید از معصیت های پنهانی.
6. تصویر سازی ذهنی : از کارهای خوب تصویر خوبی در ذهنت ایجاد کن و کارهای بد را تا جایی که می توانی زشت کریه کن در ذهنت و هرگاه خواستی کار بدی انجام دهی آن تصویر زشت را به خاطر بیاور و آن کار را انجام نده.
7. خود هوشیاری، خود بیداری و اشراف لحظه به لحظه به خود : مهم ترین وسیله ارسال به ضمیر ناخودآگاه : من انسان زیبای دیگری شده ام.  انسان ها دو دسته هستند: 1. غافل اند و در دنیایی از غفلت زندگی می کنند و برنامه و هدفی ندارند. این افراد ضعیف و حقیر می شوند و سریع بیمار 
می شوند.  2. خود هوشیار : در دنیایی از هوشیاری زندگی می کنند.
« چرا » درهای ارتباط کاینات را قطع می کند و « چگونه » آن ها را باز می کند ضمیر ناخودآگاه تمام کاینات را خبر می کند که چگونه؟
چگونه با تکنولوژی فکر به سلامت برسیم؟ اگر ما باور داشته باشیم که سالم هستیم، سالم می شویم. بیش از %90 تاثیر دارو هایی که دکتر ها تجویز می کنند به خاطر باوری است که فرد دارد که خوب خواهد شد. اگر بدانی که « چگونه » دیگر نیازی به دکتر نداری. هنگامی که می خواهی آب بخوری پس از گفتن بسم الله الرحن الرحیم بگو که این آب بدن مرا در برابر بیماری ها حفاظت می کند. سپس الحمد لله بگو و بدان که دیگر مریض نمی شوی.
واقعا ببین در قبال عشق خدا به خودت چه چیزی به خدایی که به چیزی نیاز ندارد می دهی. به تمام کاینات عشق بورز. به خاطر خدا ببخش و بگو ای خدای رحمان به خاطر تو بخشیدم.
فریاد بزن که من انسان زیبای دیگری شده ام.
التماس دعا









